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Abstract 

In Arabic grammatical tradition, the relative pronoun «  الَّتيِ / الَّذِي / الَّذِين...» (commonly referred to as al-

mawṣūla) has, despite its superficial resemblance to prepositions and particles, been consistently 

classified as a noun (ism), whereas all other homographic forms of «ال» are treated as ḥarf. Justifying this 

nominal categorization of the relative «ال» – in sharp contrast to its other non-nominal counterparts – 

demands robust, unequivocal, and theoretically grounded evidence. Although classical and modern 

syntactic sources have advanced numerous arguments to prove the nominal status of al-mawṣūla, most 

of these arguments have failed to achieve scholarly consensus due to inherent contradictions, insufficient 

clarity, or the absence of a solid theoretical foundation. Employing a descriptive-analytical approach, the 

present study undertakes a comprehensive re-examination of the evidence for the nominal nature of the 

relative pronoun «ال». The ultimate objective is to establish irrefutable arguments that conclusively 

demonstrate its nominal essence. By relying primarily on two decisive criteria – its ability to serve as the 

antecedent of a resumptive pronoun (ʿāʾid) and the permissibility of coordinating a verb to its governed 

noun (ṣila) – while simultaneously refuting the validity of the «truncation» (tarḫīm) hypothesis, this 

research conclusively substantiates the necessity of classifying the relative «ال» as a full-fledged noun. 
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 چکیده

موصوله وجود دارند که به رغم شباهت ظاهری با حروف، در رده اسامی قرار گرفتند. این در حالی ” ال“عربی، کلماتی نظیر  در زبان

موصوله به عنوان اسم، به دلیل تفاوت ماهوی آن با دیگر اقسام ” ال“شوند. نامیدن حرف محسوب می” ال“است که سایر اقسام 

چند در منابع  بندی توجیه گردد. هردلایلی محکم، مستدل و قطعی است تا ضرورت این طبقه یکه حرف هستند، مستلزم ارائه” ال“

موصوله مطرح شده است، اما اغلب این دلایل به دلیل وجود وجوه متناقض، عدم ” ال“نحوی، دلایل متعدد برای اثبات اسمیه بودن 

تحلیلی، به بررسی  -ن نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفیاند. ایگرفتهوضوح کافی یا نبود بنیان نظری استوار، مورد پذیرش قطعی قرار ن

ناپذیر برای اثبات پردازد. هدف غایی این پژوهش، ارائه و تبیین دلایلی استوار و خدشهموصوله می” ال“دلایل اسمیه بودن جامع 

و عطف فعل بر مدخول آن، همراه با « ال» موصوله است. در نهایت، با تکیه بر دو دلیل مرجع ضمیر واقع شدن” ال“ماهیت اسمی 

 به دست آمد.« ال موصوله»سلب اعتبار نظریه ترخیم، ضرورت اسمی بودن 
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 . مقدمه1

کنند. با این حال، این نقش تنها در صورتی مؤثر میظاهر کلمات نقش مهمی در تعیین این که آیا یک کلمه اسم است یا حرف، ایفا 

موصوله به عنوان « ال»به جز « ال»کند، وجود نداشته باشد. تمامی اقسام است که دلیلی متضاد با آنچه که ظاهر کلمه دلالت می

« ال»حرفی بودن ظاهر  یدهندهموصوله، به وضوح نشان« ال»و غیر از « ال»شوند. این اشتراک در اسمیه بودن حرف شناخته می

حرفی است یا اسم، اختلافاتی وجود « ال»موصوله به عنوان اسم شناخته شده است، اما در مورد اینکه آیا این « ال»است. در علم نحو، 

ای که ظاهر آن برای اسم خطاب شدنش نیازمند دلیلی است که اسمیه بودن کلمه« ال»طور که اشاره شد، ظاهر حرفی دارد. همان

موصوله در منابع نحوی، به نوعی ضرورت جداسازی آن از « ال»گوید، اثبات کند. دلایل موجود برای اسمیه بودن لاف این را میخ

ها، ضرورت بررسی این دهد. با این حال، عدم روشنی دلایل اثبات اسمیه بودن و ضعف برخی از آنرا نشان می« ال»سایر اقسام 

آورد. در این راستا، سه دلیل اصلی برای اثبات اسمیه بودن تحلیلی به وجود می -به روش توصیفیز طریق منابع نحوی موضوع را ا

 موصوله شناسایی شده است که نیازمند بررسی دقیق است. « ال»

 است. این دلیل با دو مسئله برگرداندن ضمیر به محذوف و ضرورت اسمیه بودن مرجع« ال»دلایل، مرجع ضمیر بودن  یکی از این

موصوله دست یافت. دلیل دیگر، عطف فعل بر « ال»توان به دلیلی قاطع برای اسمیه بودن ها میضمیر مواجه است که با پاسخ به آن

موصوله است که در این « ال»موصوله ارتباط دارد. دلیل سوم، نفی هویتی مستقل از « ال»است که به اسمیه بودن « ال»ی صله

در اصل « ال»از این جهت که « التی»و « الذی»به « ال»شود. در این نظریه، برگرداندن ستقل مطرح مینوشتار به عنوان هویت غیر م

 ند.کبات میرا اث« ال»تعلق دارد و در اثر ترخیم به این شکل درآمده، اسمیه بودن « التی»یا « الذی»به 

گیرد و به اشکالات مطرح شده پاسخ رد بررسی قرار میدر این نوشتار، با ارائه دلایل به شکل قیاس منطقی، مقدمات هر مسئله مو

ی نوشته« های پیرامون آن در زبان عربیال و اختلاف»توان به مقاله ی تحقیق حاضر میشود. به منظور تبیین پیشینهلازم داده می

سی کلمات دو وجهی )کلماتی که گاه شهریار همتی اشاره کرد. در این مقاله، تلاش شده است تا با مراجعه به منابع دست اول، به برر

همراه با سایر اسماء پرداخته شود. وجه تمایز این « ال»روند( و همچنین تأثیر وجود یا عدم وجود به کار می« ال»و گاه بدون « ال»با 

موصوله « ال»بودن نوشتار با آنچه در این گفتگو مطرح گردید، این است که هدف اصلی مقاله حاضر، یافتن دلیلی پایدار بر اسمیه 

 پردازد. و معانی وارد بر اسماء می« ال»است. در حالی که مقاله مزبور به بررسی انواع 

نوشته محمود عناوین الزهیری نیز قابل توجه است. این « »در راستای بررسی پیشینه این بحث، مقاله 

تأکید پرداخته و هدف آن اثبات اسمیت موصولات و صفتی بودن صله است. مقاله مقاله به تفاوت میان موصولات و حروف استفهام و 

موصوله در تمایز میان موصول اسمی و حرفی بودن « ال»پردازد. چالش موصوله می« ال»حاضر اما به بررسی اسمیه یا حرفیه بودن 

»های مقاله پیشرو مقاله دیگر پیشینه آن نهفته است و این امر مستلزم یافتن دلیلی قاطع بر اسمیه بودن آن است. از

 نوشته رسول دهقان ضاد و محمد کاظم « 
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مستقل است یا برگرفته از « ال»کند که آیا پرداخته و این پرسش را مطرح می« ال»توکلی اسلامی است که به بررسی ماهیت 

 ، و همچنین آیا حرف است یا اسم. «الذی»

اند. تفاوت مقاله حاضر با دله هر دیدگاه از روش قیاس استثنایی انفصالی بهره جستهنویسندگان برای تعیین نظر صحیح و تحلیل ا

موصوله است، اما روش مورد استفاده در آن مقاله، یعنی « ال»این پژوهش در این است که مقاله حاضر نیز در پی اثبات اسمیه بودن 

 آید.در این تحقیق به شمار میقیاس استثنایی انفصالی، وجه تمایز اصلی آن با روش به کار رفته 

به قلم امید « هشامو اقسام ال با تمرکز بر مغنی ابنحقیقت، احکام »ای تحت عنوان های مرتبط با این پژوهش، مقالهیکی از پیشینه

، همزه «همزه»و  به تنهایی« لام»که در آن « ال»پردازد: الف( حقیقت لفظ محمدی است. این مقاله به بررسی سه محور اصلی می

از منظر اسمی و حرفی. تفاوت مقاله حاضر با پژوهش « ال»بندی اقسام ج( دسته «ال»شود ب( تبیین احکام تلفظ وصل تلقی می

نتایج مقاله  دهد که ازتمرکز کرده و دلایل و براهینی را ارائه می« ال موصوله»طور خاص بر مذکور در این است که این تحقیق به

صرفاً با اتکا تر در علم نحو، و نه تر و با رویکردی ژرفدر مقاله حاضر به صورت جامع« ال»د. علاوه بر این، بررسی روپیشین فراتر می

 هشام صورت گرفته است.های ابنبه دیدگاه

به آن جهت  در نتیجه، با توجه به مقدمات نظریه هویت غیر مستقل، اصل ترخیم در موصولات قابلیت اجرا ندارد و لذا اعتبار استناد

 .گردد. سرانجام، لزوم اسمیه بودن اثبات می گرددموصوله مخدوش می« ال»اثبات اسمیه بودن 

 

 . دلایل اسمیه بودن ال موصوله2

 عود ضمیر به ال موصوله. 1-2

جنی، ؛ ابن330 :1ق، 13۹۹هشام، ابلیت ارجاع ضمیر به آن است )ابنموصوله، ق« ال»یکی از دلایل مهم و مشهور برای اسمیه دانستن 

کند. این موصوله بازگشته و با آن ارتباط معنایی برقرار می« ال»(. به این ترتیب، ضمیر به 21۵: 1431؛ جرجانی، 3۵0 :2ق، 1372

 استدلال بر چند مقدمه استوار است: 

 «شود.موصوله مرجع ضمیر واقع می« ال 

 .مرجع ضمیر اسم است 

موصوله اسم است. برای استناد به این دلیل، نخست باید مقدمات آن مورد بررسی قرار گیرد، زیرا « ال»گیریم که بنابراین، نتیجه می

 برای صحت استدلال، مقدمات آن باید صحیح باشند.
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 موصوله )مقدمه اول(« ال»شدن مرجع ضمیر واقع  .2-1-1

های متعددی (. مثال11۵ :1، 1427ضمیر برای تعیین هویت، نیازمند مرجع است تا با بازگشت به آن، مفهوم مشخصی پیدا کند )سیبویه، 

در « ه»، ضمیر «»تواند مرجع ضمیر واقع شود. برای مثال، در عبارت موصوله می« ال»دهند وجود دارند که نشان می

به کل « »ت گردد. ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا ضمیر در عبارمی باز« »موصوله در « ال»به « »

»از نظر معنایی مانند عبارت وصفی « »گردد. چنانکه در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد، واژه نمی باز« »عبارت 

نیست  صحیح« »به عبارت «( »)در « ه»، ارجاع ضمیر «»(. در عبارت 278: 1، 1424است )سیبویه، « 

)فعل( به « »)اسم موصول( به خود فرد ناظر است، در حالی که « الذی»( زیرا 127: 4، 1430عقیل، ؛ ابن234: 2، 142۶هشام، )ابن

« »در پی تبیین نسبت ربوبیت میان خداوند و فاعل فعل « »در « ه»عملی که فرد انجام داده، اشاره دارد. با توجه به اینکه ضمیر 

 مستتر است( بازگردد.« الذی»این ضمیر باید به خود فاعل )که در  است،

طور را روشن ساخت. همان« »ی ارجاع ضمیر در توان نحوه، می«»ی ارجاع ضمیر در عبارت با بررسی شیوه

دهد. این یعنی ضمیر همان موصوف ارجاع مینیز که معنای موصولی دارد، به « المتقی»در « ال»به موصوف اشاره دارد، « الذی»که 

« ال»گردد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اینکه در ترکیب موصول و صله، می موصولی باز« ال»به همان « المتقی»موجود در 

« ال»به « »در « ه»موصولی به مثابه اصل معنایی عمل کرده و صله، وظیفه تکمیل معنای آن را بر عهده دارد، ضمیر پیوسته 

شود، نه به کل عبارت موصوف و گردد. این قاعده مشابه حالتی است که ضمیر به خود موصوف مجرد ارجاع داده میمی موصولی باز

به عنوان « ال»صفت. همچنین، گرچه پیوند موصول و صله، وحدتی معنایی را در بر دارد، اما این یکپارچگی مانع از ارجاع ضمیر به 

 گیرد.موصولی صورت می« ال»شود؛ بلکه ارجاع همچنان به همان ی موصولی نمیعنصر اسمی اصل

(. به عنوان 124 :3، 1417اند )مبرد، موصوله شده« ال»در مقابل، برخی با فرض موصوف محذوف، منکر مرجع ضمیر واقع شدن 

نعت برای « »در این تفسیر، «. »گردانند: مثال، در تفسیر عبارت فوق، ضمیر را به این صورت برمی

رود. در نتیجه، ترجمه برای تعریف استغراقی به کار می« »در « ال»شود و )موصوف محذوف( در نظر گرفته می« »

توان به در پاسخ به این اشکال، می« تگار استرابر پروردگارش باشد، رسهر انسانی که متصف به صفت تقوا در ب»چنین خواهد بود: 

که ضرورتی ایجاب نکند، نباید حذف شده یا استناد نمود. این اصل بر آن استوار است که کلمات و عبارات، مادامی« اصل عدم حذف»

یری نمود، دیگر توجیهی برای موصوله از تقدیر گرفتن جلوگ« ال»در تقدیر انگاشته شوند. بر این اساس، هرگاه بتوان با ارجاع ضمیر به 

در واژه « ال»(. در مثال پیشین، ظهور کلام بر عود ضمیر به ۹1: 2، 1424ماند )ابوحیان، تقدیر گرفتن موصوفی محذوف باقی نمی

ار گار خویش را متقی و پرهیزگرستگار شد کسی که پرورد»استوار است که در نتیجه، ترجمه آن به این صورت خواهد بود: « »

 «بود

« »موصوله، مقایسه ساختار مورد بحث با آیه شریفه « ال»یکی دیگر از ایرادات وارد شده بر مرجع واقع شدن 

 که از گردد می به مصدری باز« »(. در این آیه مبارکه، ضمیر 117 :2، 1428عقیل، ؛ ابن234: 4، 1422( است )ابوحیان، 8 /)مائده
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این الگو نشان اشاره دارد. « »به مفهوم مصدری « »شود. به عبارت دیگر، ضمیر استخراج می« »فعل ماقبل خود، یعنی 

گیرد. بر این دهد که در برخی موارد، ارجاع ضمیر نه به یک اسم صریح یا موصول، بلکه به معنای مصدری فعل پیشین صورت میمی

»در عبارت « ه-»در این صورت، ضمیر « تر استا که عدالت به تقوا نزدیکعدالت بورزید، چر»توان چنین تفسیر کرد: اساس، می

رستگار »شود: گونه معنا میگرفته شده است. در این حالت، این« »گردد که به صورت مستتر از واژه می باز« تقوا»به « 

 .«شد متقی به واسطه تقوای پروردگار

« ال»ع ضمیر واقع شدن موصوله صحیح باشد، این بدان معنا نیست که مرج« ال»به « ه»حال اگر ایراد وارد شده به برگشتن ضمیر 

موصوله مرجع ضمیر موجود در « ال»کند که در واقع، اسم فاعل است و در خود ضمیری را حمل می« »شود، زیرا موصوله رد می

ن همچنا« »، ضمیر مستتر در «ال»به « ه-»شود؛ بنابراین، حتی در صورت صحت ایرادات وارده بر برگشت ضمیر واقع می« »

 موصوله مرجع آن ضمیر خواهد بود.« ال»گردد و موصوله برمی« ال»به 

شود که تنها زمانی مطرح می« متقی»شده از  ، موضوع بازگشت ضمیر به مصدر گرفته«»در بررسی مرجع ضمیر در عبارت 

کند که تا زمانی که ضرورت نباشد، حکم می، نداشته باشد. اصل عدم تقدیر «ال موصوله»کلام ظهور دیگری، مانند بازگشت ضمیر به 

موصولی(، نیازی به فرض مرجع محذوف نیست « ال»نباید چیزی را در نظر گرفت. اگر مرجع روشنی برای ضمیر وجود دارد )مانند 

، نیازی به است« »مرجع ضمیر « ال»جا که ظاهر کلام دلالت بر این دارد که (. با این حال، از آن428: 1، 1430)عباس حسن، 

 (.302 :2، 1381؛ رضی الدین استر آبادی، 172 :3، 1418تقدیر گرفتن مصدر محذوف وجود ندارد )سیوطی، 

مفعول فعل « »به مصدر محذوف از نظر معنایی نیز خالی از اشکال نیست. در این ساختار، « »افزون بر این، برگرداندن ضمیر 

« »باشد و در مقام بیان کسی است که مورد تقوا قرار گرفته است. ضمیر در دن تقوا است میکه رعایت کر« »شده توسط  انجام

تقوایش را رعایت « »چه فرد کند. به این معنا که آن، پروردگار خود را در نظر داشته و از او پروا می«»دهد که فرد نشان می

باید به فردی بازگردد که در مقام عبد، تقوای پروردگار خود را رعایت کرده « »میر کرده، رب و پروردگار او بوده است؛ بنابراین، ض

 (.12۹ :1، 200۹است )زمخشری، 

ای که تقوای پروردگار خود را رعایت به مصدر محذوف بازگردانده شود، نه تنها ضمیر به عبد، یعنی بنده« »در مقابل، اگر ضمیر 

تنها با ظاهر کلام مغایرت  مصدری که تنها بیانگر فعل یا کار صرف است، برگشته است. چنین تأویلی نه کند، بلکه بهکرده، اشاره نمی

 شود.درستی منتقل نمی دارد، بهدارد، بلکه مقصود اصلی کلام، یعنی بیان رستگاری فردی که خدایش را تقوا می

د که بیانگر عبد و رابطه تقوای او با رب باشد. بازگشت این ضمیر باید به مرجعی بازگرد« »شود که ضمیر بر این اساس، روشن می

مرجع ضمیر « ال موصوله»هایی همراه است؛ بنابراین، با اثبات اینکه ها و کاستیبه مصدر محذوف، از نظر نحوی و معنایی با نقص

 رسد.گیرد، مقدمه نخست به اثبات میقرار می
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 اسم بودن مرجع ضمیر )مقدمه دوم(. 2-1-2

ت است، قابل اثبا نحو دانشمندان دانشاست. این گزاره با توجه به شهرت آن در میان « اسم»در مقدمه دوم بیان شد که مرجع ضمیر 

؛ ۵3 :3، 1۹۹7؛ مبرد، 1۹2 :1، 1427آید )سیبویه، شده علم نحو به شمار می که اسم بودن مرجع ضمیر از مسلمات و قواعد پذیرفته چرا

، 1۹۵2جنی، ؛ ابن۵4 :2، 1۹78؛ رضی الدین استر آبادی، 18۹ :2، 1۹۹8؛ سیوطی، 234 :1، 2003هشام، ؛ ابن307 :2، 2001یعیش، ابن

(. بنابراین با دستیابی به صحت مقدمات استدلال، خود استدلال نیز مورد پذیرش 187 :2، 1883؛ صبان، 321 :1، 1۹07؛ ازهری، 241 :2

 رسد.از طریق مرجع ضمیر بودن آن به اثبات می« ال موصوله»گیرد. به همین ترتیب، اسم بودن قرار می

 

 «ال موصوله»عطف فعل بر مدخول . 3

(. برای تبیین این استدلال، 1۵۶ :4، 2001یعیش، ، عطف فعل بر مدخول آن است )ابن«ال موصوله»اثبات اسم بودن  یکی از دلایل

 گردد: مقدماتی به شرح زیر مطرح می

  فعل عطف شده است.« ال موصوله»بر مدخول 

 .فعل باید بر فعل یا آنچه در حکم فعل است، عطف شود 

عطف فعل بر »باید فعل یا در حکم فعل باشد. برای رسیدن به صحت استدلال « ال موصوله»ل گیریم که مدخوبنابراین، نتیجه می

گیری صحیح حاصل شود. نخست لازم است مقدمات مطرح شده بررسی شوند تا نتیجه، از قیاس فوق استفاده می«مدخول ال موصوله

 گردد.

 ()مقدمه اول« ال موصوله»عطف شدن فعل بر مدخول . 3-1

فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحاً * فَأَثَرْنَ بِهِ »ی دهند، همچون آیهرا نشان می« ال موصوله»خوبی وقوع عطف فعل بر مدخول  کریم بهقرآنآیات 

 است، عطف شده است.« ال موصوله»که مدخول « »بر « »( که در آن، فعل ماضی 4 - 3 /عادیات) «نَقْعًا

 مانند فعل )مقدمه دوم(بر فعل یا لزوم عطف فعل . 3-2

« معنای فعلهم»معادل « مانند فعل»نحوی، عبارت های کتابفعل باید بر فعل یا بر آنچه حکم فعل را دارد، عطف شود. در برخی از 

 (.187 :1، 1۹۹1؛ اخفش، 233: 2، 1۹8۵سراج، شود )ابنشامل مشتقات فعل نیز می« مانند فعل»تلقی شده است؛ در این صورت، 

یا فعل است یا به چیزی مشابه فعل تعلق دارد. در مورد اینکه « ال موصوله»گیری کرد که صله توان نتیجهبررسی مقدمات، میبا 

شود. این عنوان فعل مضارع مطرح می گونه شکی وجود ندارد، به جز در موارد نادری که صله بهفعل نیست، هیچ« ال موصوله»صله 

(. 302 :1، 1427باشد )سیبویه، اسم فاعل و مفعول می« ال موصوله»شوند و صله شکل در نظر گرفته میموارد به دلیل ضرورت به این 

 در صله تأثیری در عطف فعل بر صله ندارد. آنچه موجب صلاحیت « ال»شود که وجود شده، این نتیجه حاصل می های انجامبا بررسی
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در اسم فاعل و اسم مفعول « ال»بنابراین، حتی اگر «. ال موصوله»شود، اسم فاعل و اسم مفعول بودن صله است، نه عطف فعل می

 ها باقی خواهد ماند.هم صلاحیت عطف فعل بر آن موصوله وجود نداشته باشد یا از نوع دیگری باشد، باز

)اسم فاعل و اسم مفعول( به دلیل صله « ال»در این استدلال تلاش بر آن بود که با اثبات اینکه صلاحیت عطف فعل بر مدخول 

موصول باشد. باید « ال»عطف شده، « ال»هایی که فعل بر مدخول بودن حاصل شده است، به این نتیجه برسیم که در مثال« ال»

زیرا صله بودن اسم فاعل و اسم مفعول موجب عطف فعل بر آن شده است. از آنجا که اصل در صله، جمله بودن است، اسم فاعل و 

، این نتیجه حاصل «ال»اسم مفعول در حکم جمله فعلیه هستند و از همین رو عطف صورت گرفته است. پس از اثبات موصول بودن 

شود و در این حالت، دیگر امکان رود و مفرد میحرف باشد، به مصدر تأویل می« ال»باید اسم باشد. زیرا اگر  «ال موصوله»شود که می

تواند بر مشتقات نیز عطف شود، خاصیت صله (. اما با بیان اینکه فعل می8۹ :2، 1424عطف فعل بر آن وجود نخواهد داشت )ابوحیان، 

 رود. ر اسم فاعل و اسم مفعول از بین میبودن در صلاحیت عطف فعل ب« ال موصوله»

شود، باشد. کسانی که معتقدند فعل بر مشتقات عطف می« ال موصوله»تواند دلیلی برای اسم بودن در نتیجه، این استدلال دیگر نمی

(، از این جهت که فعل مضارع 13)ملک/« (: »۵33: 1431کنند )مدنی، آیه استناد می به این

ای دقیق و ظریف وجود دارد که از که جمع اسم فاعل و مشتق است، عطف شده است. اما در این میان نکته« صافات»بر « »

شود. با فعل محسوب نمیدهد عطف فعل بر مشتقات، به معنای عطف فعل بر مانند ای که نشان مینظرها پنهان مانده است؛ نکته

همچنان « ال موصوله»در راستای اثبات اسم بودن « ال موصوله»توجه به این نکته، استدلال مربوط به عطف شدن فعل بر مدخول 

 معتبر خواهد بود.

 ای مطرح شود: عطف فعل بر اسم و اسم بر فعل در دو حالت قابل تصور است:برای تبیین این نکته، ابتدا باید مقدمه

عنوان خبر برای مبتدا،  توان به واقع شدن فعل بهگیرد. از موارد این حالت میفعل در موضع اسم: گاهی فعل در موضع اسم قرار می

: 2، 1417؛ مبرد، 21۵: 1، 1427افعال ناقصه، حروف مشبهه بالفعل، حال واقع شدن فعل، و صفت واقع شدن آن اشاره کرد )سیبویه، 

 (.241 :2، 1372جنی، ؛ ابن117 :3، 13۹۹هشام، ؛ ابن83

توان به گیرد، میگیرد. از جمله مواردی که اسم در موضع فعل قرار میاسم در موضع فعل: گاهی نیز اسم در موضع فعل قرار می

یعیش، ؛ ابن8۵ :2، 13۹۹هشام، ؛ ابن117 :3، 1417اشاره کرد )مبرد، « ال موصوله»صله واقع شدن اسم فاعل و اسم مفعول برای 

(. از آنجا که صله بودن مختص جمله فعلیه است، اسم فاعل و اسم مفعول در این حالت در موضع فعل قرار دارند. 1۵0 :4، 1407

 شود.نیز در موضع فعل محسوب می« ال»بنابراین، صله 

گیرد. در دسته اول قرار می در« صافات»بر « »گردد که عطف با بررسی دو حالت عطف اسم بر فعل و بالعکس، مشخص می

نقش حال را ایفا « صافات»در جایگاه اسم نشسته، نه اینکه اسم در موضع فعل قرار گرفته باشد. به این ترتیب،  واقع، این فعل است که

 می که فعل در باید گفت هنگا« فعل در موضع اسم»گیرد. در توضیح نیز با عطف بر آن، حکم حال را به خود می« »کند و می
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از نوع عطف « صافات»بر مشتق « »گیرد. بر این اساس، عطف فعل شود، در واقع در جایگاه اسم قرار مینقش حال ظاهر می

شود. در واقع باید گفت در زبان عربی، تلقی می« عطف مانند اسم بر اسم»ای از نیست؛ بلکه این حالت، نمونه« مانند فعل»بر « فعل»

ی آن به صورت یک اسم )اعم از اسم فاعل یا اسم رود و صلهبه کار می«( ال»)اسم موصول معرفه شده با « ال موصوله»هنگامی که 

 گیرد.فعول( باشد، این اسم در واقع در جایگاه فعل قرار میم

ی موصولات اصولاً باید جمله باشد، کند، چرا که صلهاین بدان معناست که اسم مذکور، از نظر معنایی و نحوی، نقش فعل را ایفا می 

، 13۹۹هشام، ؛ ابن2۹8 :1، 1427ازد )سیبویه، سو در این ساختار خاص، اسم، این وظیفه را به عهده گرفته و معنای فعلی را منتقل می

، بر این اساس که اصل در «»گونه است: ، در اصل این«»(. برای مثال، در عبارت 8۵ :2

اخته شده نکند؛ چرا که عهد نباشد و دلالت بر ضارب شن« ال ضارب»صله آن است که جمله باشد. البته مثال به جایی اشاره دارد که 

 (.7۶ :2، 1418برای عهد و معرفه بودن است )سیوطی، « ال»اگر چنین باشد، بدون شک 

شود، این استدلال که صله در حکم جمله است، ایجاب در حالتی که فعل بر مدخول آن عطف می« ال»با اثبات موصولی بودن 

 توان در موارد زیر خلاصه کرد:لیل این امر را میموصوله از نوع اسمی باشد، نه حرفی. د« ال»کند که می

(. در حالی که در ابتدای بحث، به بازگشت 1۶7: 2، 1424موصولات حرفی، بر خلاف موصولات اسمی، فاقد عائد هستند )ابوحیان، 

آیند. از مفرد در می مصدریه، به تأویل رفته و به صورت مصدر« »ضمیری از صله به موصوله اشاره شد. صله موصولات حرفی نظیر 

شود و تنها صلات موصولات اسمی واجد این ویژگی هستند، بودن صله توجیه می بر مبنای جمله« ال»آنجا که عطف فعل بر صله 

 موصول باید اسمی باشد و در حکم جمله قرار گیرد.« ال»گیریم که نتیجه می

 

 ماهیت مستقل. 4

کند موصوله، دیدگاهی وجود دارد که بر عدم استقلال ذاتی آن به عنوان یک موصول مستقل تأکید می« ال»با رویکردی متفاوت به 

وعان آن نو هم« الذی»ای از موصولات اسمی در واقع صورت مختصر شده« ال»(. بر اساس این دیدگاه، 234: 1، 1418)سیوطی، 

های آن است که به منظور اختصار خانوادهو هم« الذی»ن یکی از موصولات اسمی، در اصل همان به عنوا« ال»است. به بیان دیگر، 

نظر سته به تعداد و جنسیت موصول مورد(. این تغییر، واب1۵8 :2، 1372جنی، ست )ابندرآمده ا« ال»تر شدن کلام، به صورت و روان

 . سازددر هر موقعیت، خود را با آن هماهنگ می« ال»است که 

اش که جمله است، به تقدیر اسم مفرد شده است، این است که موصول و صله« ال»که حاصلش « التی»و « الذی»دلیل ترخیم 

: 2، 1418کند )سیوطی، دهد، سنگینی میباشند و آنچه که مانند کلمه واحد است، در حالی که جزئی از آن را جمله تشکیل میمی

)با « »و « »گردند. این ترخیم گاهی به صورت حذف یک حرف مانند مرخم می« التی»و « الذی»(. از این جهت است که 13۵

 طور، گاهی بخشی از (. همین1۵8: 2، 1372جنی، ماند )ابنباقی می« ال»تنها « ذیال»دهد و گاهی فراتر رفته و از ذال ساکن( رخ می
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از آن حذف شده است، نیز « »بوده و « »( که در اصل 33)مومنین/ «»صله، مانند ضمیر در مثال: 

 شود.دچار اختصار می

هویت مستقلی « ال»آید که است، این نتیجه به دست می« التی»و « الذی»در واقع صورت مختصر شده « ال»با پذیرش اینکه 

است که موصول اسمی هستند. برای بررسی صحت این نظریه، به چیستی ترخیم، اقسام « التی»و « الذی»نداشته و در حقیقت همان 

 شود.و شرایط آن پرداخته می

 ترخیم سه نوع است:

  منادیترخیم 

 ترخیم تصغیر 

 ترخیم ضرورت 

 تواند از دو قسم اول )ترخیم منادی و ترخیم مصغر( باشد. دلیل آن این است که:، ترخیم نمی«التی»و « الذی»در خصوص 

روند، در حالی قسم اول )ترخیم منادی(: این نوع ترخیم مختص به کلماتی است که به عنوان منادی )مخاطب قرار گرفته( به کار می

 صلاحیت منادی واقع شدن را ندارند.« التی»و « الذی»که 

و « الذی»مصغر شده باشند، در حالی که « »گیرد که به وزن قسم دوم )ترخیم مصغر(: این قسم تنها در اسامی صورت می

 مصغر نیستند.« التی»

 باشد.است، ترخیم ضرورت میقابل تصور « التی»و « الذی»بنابراین، تنها قسمی از اقسام ترخیم که برای 

 گیرد و برای تحقق آن، سه شرط زیر الزامی است: ترخیم ضرورت، ترخیمی است که در غیر موارد منادی صورت می

 (.13۵ :2، 1418ترخیم باید در موقعیت ضرورت )مانند ضرورت شعری یا نیاز به اختصار( صورت بگیرد )سیوطی،  وقوع در ضرورت:

ادی واقع شدن را داشته شود، با اینکه در آن مورد خاص، منادی نیست، اما قابلیت منای که ترخیم میکلمه صلاحیت منادی بودن:

 (.234 :1، 13۹۹هشام، باشد )ابن

ی مورد ترخیم، یا بیش از سه حرف داشته باشد )یعنی حداقل چهار حرفی باشد( یا به تاء تأنیث ختم کلمه شرط تعداد حروف یا پایان:

 (.10۵ :3، 1424وحیان، شود )اب

ی آن است که دهندهبیان شده است که نشان« »، برخی تعابیر مانند «وقوع در ضرورت»در خصوص تبیین شرط نخست 

 مرخم « ال»ی حاضر )مبنی بر اینکه (. اگر چنین باشد، نظریه13۵ :2، 1418دهد )سیوطی، ترخیم ضرورت، صرفاً در شعر رخ می
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های غیر شعری، کریم و همچنین در مثالدر قرآن« ال»این امر آن است که  تواند صحیح باشد. دلیلاست( نمی« التی»و « الذی»

 عمال فراوانی دارد. این گستردگی استعمال، با محدودیت ترخیم ضرورت به شعر همخوانی ندارد.کاربرد و است

صحیح نیست، زیرا این دو کلمه دارای « التی»و « الذی»گردد. این صلاحیت در در شرط دوم، صلاحیت منادی واقع شدن مطرح می

(. با 2۵8 :1، 1418اند، صلاحیت منادی واقع شدن را ندارند )سیوطی، نحوی به آن اشاره کرده هایطور که کتابهستند و همان« ال»

باشند؛ از آن جهت که هر دو بیش از تنها شرط سوم، یعنی داشتن سه حرف بیشتر یا تاء تأنیث را دارا می« التی»و « الذی»این وجود، 

کدام از اقسام ترخیم شده است، در هیچ« ال»رخ داده و حاصل آن « التی»و « الذی»سه حرف دارند. در این صورت، ترخیمی که در 

 توان آن را معتبر دانست.جایگاهی ندارد و نمی

 معرفه در اقتصاد زبان عربی« ال»فلسفه وجود . 4-1

 از پیش باستانی سامی هایزبان از یک هیچ در که است( الـ) «ال» معرفه تعریف حرف وجود عربی، زبانهای برجسته یکی از ویژگی

-تثبیت شده است. پرسش فلسفی چنین این عربی در تنها نیز نوین سامی هایزبان در و نبوده اجباری و فراگیر شکل این به عربی

توانست در ساختار زبان عربی حفظ شده و حتی اجباری گردیده، در حالی که می« اضافی»شناختی این است که چرا این عنصر ظاهراً زبان

های ژرمنی جز در موارد خاص( حذف شود یا با ابزارهای دیگری های رومی جدید، زبانها )فارسی، ترکی، زبانمانند بسیاری از زبان

 .جستجو کرد (Language Economy) زبان  اقتصاد»توان در چارچوب نظریه جایگزین گردد؟ پاسخ این پرسش را می

 اقتصاد تغییرات»در کتاب  (André Martinet) شناس فرانسوی آندره مارتینهزباناقتصاد زبان مفهومی است که ابتدا توسط 

 تر در آثار جرج زیپفصورت گسترده و سپس به (changements phonétiques, 1955) ، (Économie des)ییآوا

(George Kingsley Zipf) ها همواره دارد که زبانیان میشناسی شناختی و کارکردگرا توسعه یافت. این نظریه ببعدها در زبان و

 :در تعادل پویا میان دو نیرو قرار دارند

 (least effort for the speaker)  جویی تلاش گویندهنیروی صرفه

 (sufficient information for the hearer)  رسانی برای شنوندهنیروی کفایت اطلاع

کند. حالا تولیدی و در عین حال بیشینه کردن وضوح معنایی حرکت میهر زبانی در طول تاریخ خود به سوی کمینه کردن تلاش 

 .رسیممعرفه در عربی اعمال کنیم، به نتایج جالبی می« ال»اگر این دو اصل را بر 

است که  (CV) سبکفقط یک هجای بسته « ال»از نظر آوایی، بالا  اطلاعاتی سود برابر در ناچیز بسیارمعرفه، هزینه « ال»: اول

 صفر تقریباً گوینده برای آن تولیدی هزینه بنابراین(. →شود )ادغام می /l/ یا حتی /el/ فتار سریع به صورتدر گ

 .است
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داند که اسم پیش کند: شنونده بلافاصله میتفاوت بنیادینی در پردازش جمله ایجاد می« ال»اما از منظر شنونده، وجود یا عدم وجود 

این تمایز در عربی نه تنها دستوری بلکه معناشناختی نیز هست و در بسیاری موارد بار معنایی سنگینی «. نکره»است یا « معرفه»روی او 

 طریق از اغلب نکره /معرفه تمایز ،(فارسی یا روسی مثل) هستند اجباریهایی که فاقد حرف تعریف معرفه زبان  vs دارد 

 ترینساده به تمایز این عربی، در. دارد بیشتری شناختی هزینه خود که شودمی تأمین نمایشی ضمایر یا گفتمانی زمینه کلمات، ترتیب

 .است شده حل اسم ابتدای در سبک هجای یک افزودن یعنی ممکن شیوه ترینارزان و

 (pro-drop) عربی زبانی است که به شدت وابسته به حذف فاعل(Discourse Ambiguity)  دوم: کاهش ابهام گفتمانی

 شوند.میها به شدت مبهم و حذف مفعول و حذف ضمیر است. در چنین ساختاری، اگر حرف تعریف معرفه هم حذف شود، جمله

این کار را « ال»زند. ، شنونده مجبور است کل جمله یا حتی پاراگراف را بشنود تا بفهمد گوینده از کدام کتاب حرف می«ال»بدون 

معرفه نقش یک « ال»دهد. بنابراین در زبان عربی که حذف ضمیر و حذف مفعول بسیار رایج است، در کسری از ثانیه انجام می

 .کاهدمی مرجع بازیابی بالای شناختیکند و از هزینه را بازی می گفتمانی جوعر سریعدهنده علامت

 بودن نکرهکننده نقش مشخص (un, -an, -in-) در عربی فصیح، تنوین نکره سوم: جبران فقدان حالت آوایی تنوین در گفتار روزمره

 هیچ دیگر شد،می حذف هم معرفه «ال» اگر. است رفته بین از تنوین عربی، مناطق همه در تقریباً عامیانه هایلهجه در اما دارد، را

 Lcompensatory) جبرانی تعادل» نوعی واقع در «ال» حفظ. ماندنمی باقی نکره /معرفه تمایز برای مشخصی صرفی نشانگر

balance)» ست که پس از سقوط تنوین در گفتار، بار تمایز را به دوش گرفته استا. 

استثنای جالبی است: با اینکه « ال»تر شوند. اما طبق قانون زیپف، کلمات پرتکرار تمایل دارند کوتاه فراوانی بالاچهارم: اصل زیپف و 

شوند(، نه تنها شروع می« ال»درصد کلمات با  12تا  10پرتکرارترین مورفم زبان عربی است )در متون عربی کلاسیک و مدرن حدود 

جویی گوینده قدر بالاست که نیروی صرفهدهد که سود اطلاعاتی آن آنست. این نشان میتر هم شده احذف نشده، بلکه اجباری

ست: هم هزینه ا«  (double-function element) یعنصر دوکارکرد»یک « ال»مارتینه، نتوانسته آن را حذف کند. به تعبیر 

  .زیادی سود هم و دارد کمی
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 . نتیجه5

کند. این ویژگی برای بودن مرجع ضمیر ضروری نام موصوله به عنوان مرجع برای ضمایر عمل می« ال» موصوله:« ال»الف( مرجع 

 انجامد.موصوله می« ال»دارد و به اثبات ماهیت اسمی 

شود و فرض بر این است که آن اسم در در نظر گرفته می« ال»زمانی که یک اسم به عنوان صله  «:ال»ب( عطف فعل بر صله 

شود. در نتیجه، شود. این به این دلیل است که صلاح بودن، خود یکی از مواضع فعل میقرار دارد، عطف فعل بر آن اسم می مقام فعل

، که بر مدخولش فعل «ال»دهد شود. مهم این امر در این است که نشان میگیرد و عطف فعل معتبر میاسم در موقعیت فعل قرار می

شود و عطف بر مدخل آن فاسد موصوله به عنوان حرف در نظر گرفته شود، به تأویل به مفرد می «ال»عطف شده، موصوله است. اگر 

 موصوله باید اسم باشد تا مدخولش در موضع فعل قرار گیرد و عطف به درستی انجام شود.« ال»خواهد شد. بنابراین، 

کند و ترخیم این دو به معرفی می« التی»و « الذی»ر را به عنوان مختص« ال»هایی که نظریه «:التی»و « الذی»ج( نظریه مختصر 

تواند این ادعا را کند کند. در ترخیم منادی، واژه مرخّم باید منادی یک از اقسام ترخیم نمی سازد، قابل قبول نیست. هیچرا می« ال»

موصوله « ال»بیات شعری است و این صلاحیت را ندارند. همچنین، ترخیم ضروری مختصر ا« التی»و « الذی»باشد، در حالی که 

به « التی»و « الذی»شود، باید منادی شدن را داشته باشد، اما ای که مشمول ترخیم میشواهدی در نثر دارد. علاوه بر این، هر واژه

و این نظریه نادرست گنجد یک از اقسام ترخیم نمی موصوله در هیچ« ال»تواند منادا قرار گیرند. بنابراین، تعریف نمی« ال»دلیل داشتن 

 است.

موصوله باید ماهیت اسمی داشته باشد. نخست، زیرا مرجع ضمیر در « ال»توان نتیجه گرفت که شده، می با توجه به موارد مطرح

موصوله، که در « ال»جمله صله است و ضمیر به اسم ارجاع می دهد، نه به حرف. همچنین، برای توجیه عطف فعل جمله صله بر 

موصوله را به عنوان « ال»توان موصوله را اسمی در نظر گرفت. بنابراین، می« ال»کند، ناگزیر باید د نقش اسم را ایفا میمعنای خو

شود، در واقع نقش اسم اسمی که در ظاهر هیأت حرف را دارد، اما صله آن را، که به معنای واقعی است که به آن اسم نسبت داده می»

 بیشتر چه هر حذف معنای به لزوماً  «زبان اقتصاد» که است آن از بارزیمعرفه در عربی نمونه « ال»وجود قع و در وا «.کندرا ایفا می

 به ترکی یا فارسی مانند آنکه جای به عربی. است وضوح و تلاش میان تعادل ترینبهینه به دستیابی معنای به بلکه نیست، عناصر

 را کارآمد و سبک بسیار مورفولوژیک حلراه یک ،(دارد بالاتری شناختی هزینه که) کند تکیه ایزمینه یا ایکلمه ترتیب ابزارهای

 ساده، ظاهر به عنصری آن، در که است «زبان تکاملی خرد» نوعی دهندهنشان انتخاب، این. است کرده حفظ را آن هاقرن و برگزیده

 .دهدمی تشکیل را زبان ارتباطی کارایی اصلی هایستون از یکی
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